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بیش از 75هزار نفر با خودروی شخصی یا در قالب اردوهای راهیان نور، هنگام تحویل سال در شلمچه حضور داشتند 

 حضور غافلگیرکننده خانواده ها در کربلای ایران 

ســفر به مناطق جنگی و بازدید از یادمان های دفاع مقدس از 
برنامه های نوروزی بسیاری از شهروندان از سراسر ایران بود. 
به دلیل تمایل خانواده ها به ســفر با خودروی شخصی، طرح 
کاروان خودرویی شهید فخری زاده، به یاد دانشمند هسته ای 
کشورمان و با هدف رفاه حال زائران توسط ستاد راهیان نور اجرا 
و به صورت گسترده برگزار شد. مناطق و یادمان های دوکوهه، 
فتح المبین، فکه، دهلاویه، هویزه، طلاییه، شلمچه و اروند در 
شهرهای دزفول، اهواز، خرمشــهر، هویزه، آبادان و... مقصد 
زائران در سفر راهیان نور بود. حجت الاسلام محمدرضا انصاری، 
معاونت اردویی شرکت خدمات گردشگری جوان سیر تهران 
و مسئول قرارگاه خودروهای شــخصی شهید فخری زاده در 
گفت وگو با همشهری از برنامه های اجرا شده نخستین کاروان 

خودرویی شهید فخری زاده در نوروز 1401می گوید.

شیوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی موجب کاهش سفرهای 
نوروزی طی 2سال گذشته شد. با بهبود نسبي شرایط و اجرای طرح 
واکسیناســیون، از اواخر ســال1400 برنامه ریزی برای سفرهای 
راهیان نور به مناطق جنگی صورت گرفت. به دلیل تمایل خانواده ها 
برای سفر با خودروی شــخصی، ستاد راهیان نور ســپاه و بسیج، 
برنامه حرکت کاروان های خودرویی را تدارک دید تا زائران بتوانند 
بعد از رسیدن به مقصد، با تشــکیل کاروان خودرویی و با همراهی 
راوی، راهنما و مبلــغ، گردش و زیارت را در یادمان های شــهدای 
مناطق جنوب کشــور انجام دهند. کاروان خودرویی به نام شهید 
فخری زاده، دانشمند هسته ای کشــورمان مزین و از اواخر اسفند 
هماهنگی های لازم برای پشتیبانی، اســکان و تغذیه زائران انجام 
شد. حجت الاســام انصاری که مســئولیت این کاروان را بر عهده 
داشت دراین باره می گوید: »پیش بینی ما این بود که خانواده ها از 
خودروی شخصی برای سفر به مناطق جنگی و بازدید از یادمان های 
شهدا استفاده کنند. به همین دلیل در ســتاد مرکزی راهیان نور 

کشور و سازمان اردویی سپاه و بسیج این موضوع مطرح شد تا تدابیر 
لازم برای پشــتیبانی و اســکان زائران درنظر گرفته شود. قرارگاه 
شهید فخری زاده از اوایل اسفند1400 تشکیل و برنامه ریزی برای 
سفرهای خودرویی آغاز شد. مقرر شد استان های مختلف با توجه به 
ظرفیت های استانی و آمار زائران، سازماندهی کاروان های خودرویی 
را از مقصد استان ها یا در محل استقرار در خوزستان برعهده بگیرند. 
باتوجه به افزایش سفرهای راهیان نور در نوروز، پیش از آغاز سفرها، 
آماده سازی  اردوگاه های استانی موجود در سطح استان خوزستان 
انجام می گیرد تا اسکان زائران هر استان با نظم و سرعت بیشتری 

صورت گیرد«.

اسکان زائران
پادگان قدس دزفول، اردوگاه شــهید حبیب اللهی اهواز و اردوگاه 
شهید باکری خرمشهر در 3نقطه شمال، مرکز و جنوب خوزستان 
برای اسکان زائران هنگام ورود به خوزستان درنظر گرفته شده بود. 
حجت الاسام انصاری درباره اسکان زائرانی که به صورت خودرویی 
به استان خوزستان سفر کرده بودند می گوید: »بسیاری از خانواده ها 
پیش از شروع ســفر، هماهنگی های لازم را در اســتان های خود 
برای اســکان انجام داده بودند. قرارگاه خودروهای شخصی شهید 
فخری زاده، پشــتیبانی، راهنمایی و اســکان برخــی از زائران که 
به صورت شخصی به خوزستان سفر کرده بودند را بر عهده داشت. 
تمهیدات لازم برای اســکان بیش از 3هزار زائــر در پادگان قدس، 
اردوگاه شهید حبیب اللهی، اردوگاه شهید باکری در شمال، مرکز و 
جنوب خوزستان درنظر گرفته شد و زائران می توانستند درصورت 
تمایل، اقامت خود را حتی بیشتر از 3روز هم تمدید کنند. در استان 
خوزستان 36هزار تخت در مراکز اسکان راهیان نور وجود داشت. 
عاوه بر این، تمهیداتی برای اسکان زائران در حسینیه ها، مساجد، 

مدارس و... درنظر گرفته شده بود«.
همچنین خادمان یادمان های شهدا در مناطق عملیاتی دفاع مقدس 
داوطلبانه و با هدف خدمت به زائران در اردوهای راهیان نور حضور 
داشتند. به گفته حجت الاســام انصاری، امســال در این قرارگاه 
80خادم الشهدا حضور داشــتند که به صورت داوطلبانه هدایت و 

راهنمایی زائــران و اجرای برنامه های فرهنگــی را عهده دار بودند. 
همچنین این امکان برای خانواده ها فراهم شده بود که بعد از رسیدن 
به اردوگاه های راهیان نور به صورت کاروان خودرویی و با خودروی 

شخصی خود به بازدید یادمان ها بروند.

سفری معنوی و خانواده محور 
مسئول خودرویی قرارگاه شهید فخری زاده، استقبال زائران به ویژه 
خانواده ها را بســیار خوب توصیف می کنــد و می افزاید: »افزایش 
حجم سفرهای راهیان نور در نوروز1401 خارج از تصور ما بود. آمار 
استان ها از ورود زائران در قالب اردوی راهیان نور هنوز جمع بندی 
نشده است اما طبق آمار ارائه شــده فقط در لحظه تحویل سال در 
شلمچه 75هزار نفر حضور داشتند. زائرانی که از شهرها و استان های 
مختلف با خودروی شخصی یا در قالب کاروان راهیان نور خود را به 
این منطقه رســانده بودند از طیف ها و اقشار مختلف مردمی بودند 
و این نشــان از عاقه و ارادت آنها به شــهدا و ایثارگرانی داشت که 
8ســال را در این مناطق و به دور از خانواده ها و در شــرایط جنگی 
سپری کردند و بسیاری از آنها جان خود را برای حفظ میهن اسامی 
در طبق اخاص قرار دادند. حضور خانواده ها و همراهی جوان ها و 
نوجوان ها فرصتی بسیار ارزشمند برای اجرای برنامه های فرهنگی و 
خانواده محور است و به طور قطع اجرای برنامه های فرهنگی با حضور 
اعضای خانواده تأثیرگذارتر خواهد بود. امیدواریم با شروع  ماه مبارک 
رمضان و با زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر از تأثیرات 

این سفر معنوی بهره مند شویم«.

 هادی محبی در  ماه مبارک رمضان 
برای امر به معروف و نهی از منکر شهید شد

شهادت با زبان روزه 
انــگار همین دیــروز بــود که آن 
ماجرای شــوم اتفاق افتاد. جوان 
رعنای آقا ابراهیم در انظار و مقابل 
چشم کاسب و همســایه به دست 
نوجوانی پر شــر و شور کشته شد. 
پســرکی قلدر که تحمل شنیدن 
حرف حق را نداشت، از تذکری که 

شهید هادی محبی برای مردم آزاری و روزه خواری در ما عام 
به او داده بود، کینه به دل گرفت و بی آنکه به عواقب کارش فکر 
کند جوان بسیجی را از پا درآورد. هادی فقط از او خواسته بود 
مزاحم نوامیس مردم نشود. البته نه با عتاب و غیظ بلکه با لحنی 
مهربان و آرام، درســت مثل همیشــه. اصا عادت به تشرزدن 
نداشت. خوش خلق تر از آن بود که بشود تصور کرد. کسانی که 
او را می شــناختند به این موضوع یقین داشتند. اما آنچه نباید 
می شد پیش آمد. نوجوان زورگو نتوانست خشم خود را کنترل 
کند و با یک تذکر ساده، حادثه ای را رقم زد که هنوز از رخدادش 
خانواده محبی می سوزند. اقدام نابخردانه او آن قدر سریع رخ داد 
که کسی نتوانست مانعش شود. شاهرگ هادی در کمتر از آنی 
از هم دردیده و جوان بابا ابراهیم در خون خود غلتان شد. مردم 
خیلی سریع او را به بیمارســتان رساندند. اما با همه تاشی که 
کادر درمانی انجام داد هادی زنده نماند و به آرزوی همیشگی اش 
یعنی شهادت رسید. شــهید محبی با فدا کردن جان خود لقب 
شهید امر به معروف و نهی از منکر را از آن خود کرد و با کارش 

برای همیشه در دل ها جاودانه شد.

انتقاد تند را نمی پسندید
هادی پسر سربه راه بابا ابراهیم را همه دوست داشتند؛ از آشنا 
و همسایه تا دوست و غریبه. هیچ وقت تبسم از روی لب او محو 
نمی شد. بابا ابراهیم هر بار به قامت او نگاه می کرد و ان یکادی 
می خواند که مبادا چشم بخورد. خیلی دوستش داشت. الحق 
هادی دوست داشتنی هم بود. هیچ وقت روی حرف پدر و مادر 
حرفی نمی زد. احترام به آنها اولویت زندگی اش بود. با دیگران هم 
به مهربانی رفتار می کرد. آن قدر که کاسب و همسایه روی سرش 
قسم می خوردند. مثل دیگر جوان های هم سن و سالش نبود که 
برای پر کردن فراغت خود سرکوچه بایستد یا در کوچه و خیابان 
یا پارک پرسه بزند؛ یعنی هدف بزرگی که در سر داشت، اجازه 
نمی داد وقتش را به بطالت بگذراند. ابراهیم محبی پدر شهید از 
آن روزها یاد می کند؛ »هادی از همان نوجوانی عضو بسیج شده 
بود. بعد از مدرسه به مسجد می رفت. در آن جا فعالیت می کرد 
اما اینطور نبود که به درسش کمتر اهمیت بدهد. دانشگاه هم 

رشته مدیریت قبول شد«. 
هادی در کنار تحصیل در دانشــگاه، کسب وکاری هم در مغازه 
الکتریکی راه انداخت. اسراف وقت و زمان را نمی پسندید. هم 
درس می خواند و هــم کار می کرد. وقت غــروب هم که مغازه 
را می بست به مسجد می رفت و تا پاســی از شب رفته آن جا به 
امور فرهنگی پایگاه بسیج می رسید. او به دلیل تاش بی وقفه و 
حضور مداوم در مسجد، مسئولیت های زیادی در پایگاه بسیج 
داشت که یکی از آنها ضابط امر به معروف بود. کارش را دوست 
داشت و به شیوه خاص خودش آن را انجام می داد. هادی انتقاد 
تند را نمی پسندید و سعی می کرد تذکرات خود را با لحنی نرم 
بازگو کند. برای همین در کامش بوی توبیخ احساس نمی شد. 
از این رو هرگاه رفتار نادرســتی از کسی ســر می زد با تبسم و 
گشاده رویی ســعی می کرد فرد خاطی به اشتباهش پی ببرد و 
او را برادرانه ارشاد می کرد. همین عاملی شده بود تا همه دور و 

بری ها دوستش داشته باشند.

قربانی خشم و قلدری یک نوجوان
روز دوم ماه مبــارک رمضان بود که آن اتفاق شــوم پیش آمد. 
نوجوانی پردردســر در گذر مــردم قدم رو می کــرد و به قصد 
بی حرمتی به بانوان و دختران، خاطر آنها را با کام ناشایســت 
آزرده می کرد. او بی توجه به ماه رمضان خیلی راحت و بی توجه 
به اصول اعتقادی مردم روزه خواری کرده و کارش را افتخاری 
برای خود می دانست. هادی به او نزدیک شد و دوستانه تذکر داد 
کار ناپسندی انجام می دهد. از قبح روزه خواری در انظار برای او 
گفت و اینکه نباید مزاحم نوامیس مردم شود. هادی مثل همیشه 
آرام و با طمانینه حرف می زد اما گفته هایش میخ آهنینی بود در 
سنگ تفکر نوجوان شرور. پسرک به جای عذرخواهی و اصاح 
رفتار اشتباه خود سینه سپر کرد و با قیل و قال گفت که ربطی 
به کســی ندارد و تهدید کرد اگر هادی ادامه دهد شیشه های 
مغازه اش را خرد خواهد کرد. بابا ابراهیم حرف هایی که آن روز 
شنیده را بازگو می کند: »هادی وقتی می بیند که پسرک روی 
رفتار نادرست خود پافشاری می کند در مغازه را می بندد و برای 
اقامه نماز به مسجد می رود. اما حین بازگشت می بیند که پسرک 
جلوی مغازه ایستاده اســت. تا هادی را می بیند نعره زنان به او 

حمله ور شده و با چاقو پسرم را به شهادت می رساند«.
 

بخشش بابا  ابراهیم 
مردم، هادی را خیلی سریع به بیمارستان بردند. کادر درمانی 
هر چه در توان داشت برای نجات او انجام داد اما انگار تاش شان 
فایده ای نداشت. هادی به سوی آســمان پر کشید؛ در عنفوان 
جوانی و  در سن 34سالگی. دادگاه، نوجوان شرور را به دلیل قتل 
عمد محکوم به قصاص کرد. کارهای قضایی او خیلی سریع انجام 
شد و روز قصاص فرا رسید. پسرک را به میدان امام حسین)ع( 
بردند؛ درست در نزدیکی جایی که هادی را به شهادت رسانده 
بود. جمعیت حاضر در آن جا منتظر اجرای حکم. همهمه مردم 
لحظه ای قطع نمی شــد. با پیاده شــدن بابا ابراهیم از ماشین و 
حاضر شدن در صحنه قصاص، ولوله ای برپا شد. دل تو دل مردم 
نبود. چه تصورها که نمی کردند. آنها قصاص را از جلوی چشم 
خود می گذراندند اما در این حین صدای بلند و رسای بابا ابراهیم 
تصورات شــان را برهم ریخت. بابا ابراهیم گفت: »بخشــیدم، 
بخشــیدم«. صدای شــادی مردم همراه با ذکر صلوات فضای 
آن جا را پر کرد. پدر، قاتل پســرش را بخشید. این را در مکتب 
امیرالمومنین)ع( یاد گرفته بود. گر چه داغ پســر بر سینه اش 
سنگینی می کرد اما خوشــحال از بخششی بود که در حق یک 
نوجوان انجام می داد؛ »با این کار خواستم پسر در مسیر درستی 
قرار بگیرد. این را به پدر او هم گفتم که طوری تربیتش کن که 

جامعه به پسرت افتخار کند«. 

یاد

سال ها از جنگ گذشته اما تن خسته  اش هنوز 
میزبان جراحت هایی است که شب و روز آزارش 
می دهند. بعد از عملیات والفجر۸ شیمیایی شد 
اما خودش نمی دانست. سرفه های خشک و تاول های نقش بسته روی بدنش را حمل بر حساسیت 
فصلی گذاشت اما وقتی به پزشک مراجعه کرد متوجه شد بر اثر جابه جا کردن بیماران شیمیایی 
و تماس با ملحفه هایی که آنها را حمل کرده بودند شیمیایی شده است. او از سال ۶4 تا امروز با 
درد راه می رود، با درد می نشیند و با درد زندگی می کند بی آنکه گله  ای داشته باشد. ایران ترابی، 
شیرزنی است که ایثار و گذشت را به غایت به تصویر کشیده و وجودش امروز الگوی خوبی برای 
زنان سرزمین مان است. او در روزهای پرتنش جنگ به جای ماندن در خانه، همپای مردان راهی 
جبهه شد. غیرتش قبول نمی کرد در این شرایط پشت رزمنده ها را خالی کند. با خود فکر کرد تنها 
راه دفاع از میهن جنگیدن نیست، چه خوب که برای رسیدگی و مداوای مجروحان راهی میدان 
نبرد شود. این کار را هم کرد. دلاورانه پای قولی که به خود داده بود ایستاد. ماند و خدمت کرد به 

رزمنده هایی که نیاز به یاری  اش داشتند.

اهل تویســرکان اســت. از همان کودکی عاقه 
زیادی به پرستاری داشــت. دلش می خواست 
برای مردم روســتا کاری انجام دهد. این انگیزه 
زمانی در او شــکل گرفت که مادرش او را برای 
مداوا به درمانگاه شــهر برد. 12 ســال بیشــتر 
نداشت. دخترک بی حال روی صندلی نشسته و 
به مادرش تکیه داده بود. با چشم های بی فروغش 
اطراف را وارسی می کرد و می دید بیماران زیادی 
می آینــد که به دلیــل نبود پزشــک متخصص 
نمی توان کاری برای آنهــا کرد. همان جا با خود 
تصمیم گرفت پزشک شــود. وقتی از درمانگاه 
بیرون آمد با جدیت بیشــتری هدفش را دنبال 
کرد. چند سالی گذشــت. او در آزمون ورودی 
دانشگاه شرکت کرد و رشــته مامایی قبول شد. 
ســال 56 بود. بعد از فارغ التحصیلی به روستای 
کارخانه که یکی از روستاهای دورافتاده بود رفت. 
از اینکه می توانســت به بانوان باردار کمک کند 
خوشحال بود از هر کس وضع مالی بدی داشت 
او پولی نمی گرفت و گاهي هر چه در کیفش بود 
به آنها می داد. ترابی برای خدمت به مردم روستا 
از هیچ خدمتی مضایقه نمی کرد. همین هم کار 
دستش داد و خانم دکتری که برای ساواکی ها کار 
می کرد از او کینه به دل گرفت که اگر روســتا را 
ترک نکند دردسر بزرگی برایش درست می کند. 
بعد از این اتفاق ترابی بــه تهران آمد و به کمک 
یکی از بستگانش در بیمارستان شهید اکبرآبادی 

مشغول به کار شد.

در خیابان ها رد خون راه افتاده بود
آمدن ترابی به تهران همزمان با پیروزی انقاب 
بود. از این رو همراه با دیگر دوستانش در دانشگاه 
شهید بهشتی، تیم پزشــکی تشکیل داد و برای 
کمک به روســتاها رفتند اما مدتی نگذشته بود 
که از درگیری های کردستان باخبر شد و تصمیم 
گرفت به غرب کشور برود. او خاطره آن روزها را 
مرور می کند؛ »وقتی به کردستان رسیدم. پاوه 
محاصره شــده بود و امکان خدمت رسانی وجود 
نداشت. تا اینکه به دســتور امام)ره( حصر پاوه 
شکسته شــد و توانستیم وارد شــهر شویم. در 
خیابان هــا رد خون راه افتاده بود. شــهید اصغر 
وصالی هم آنجــا بود«. ترابی هنــوز از یادآوری 
اتفاقات تلخی که در کردســتان شاهدش بوده 
منقلب می شــود؛ اینکه بیمارســتان به دست 
ضد انقاب ها افتاده و آنها وحشــیانه ترین رفتار 
را با بیمارها انجام داده بودنــد. خودش تعریف 
می کند: »اوضاع که سر وسامان گرفت برای رفع 
خستگی به تهران برگشتیم. تا اینکه جنگ شروع 
شد. برای کمک همراه با چند تن از همکارانم به 
اهواز رفتیم اما در آن جا گفتند که در سوسنگرد 

بیشتر به ما نیاز دارند«.

فارغ التحصیل دانشگاه جبهه ها هستم
او به سوســنگرد رفت اما شهر را آشــفته تر از 
آن دید کــه تصور می کرد. بیمارســتان تخلیه 
شــده و همه پزشــکان فــرار کــرده بودند. با 

حداقــل امکاناتــی که آنجــا دیده می شــد 
ســعی کرد همراه با دوســتانش سروسامانی 
به اتاق عمل بدهــد. آنها نیروهای دشــمن را 
می دیدنــد که چطــور بی رحمانــه همه جا را 
با خــاک یکســان کرده و مــردم را بــه رگبار 
می بندند. فکر اینکه هر آن اسیر شوند آزارشان 
می داد. آنها نــه غذایی برای خوردن داشــتند 
نه آبی برای نوشیدن. ســعی کردند با تنقات 
خودشــان را ســیر کنند. ترابی مرور می کند: 
»در کنــار مداوای مجروحان، بیهوشــی را هم 
تجربی یاد گرفتــم. وقتش بود کــه همه  چیز 
 را بدانم. بــرای همین خــود را فارغ التحصیل 

دانشگاه جبهه می دانم«.

در عملیات والفجر ۸ شیمیایی شدم
ترابی حضور پررنگی در جبهه داشــت و برای 
نجــات رزمنده ها از جان مایه می گذاشــت اما 
گاهی پیش می آمد که در تهران نیاز بیشــتری 
به او داشــتند. برای همین مدتــی را در مراکز 
درمانی تهران به مداوای مجروحان می پرداخت. 
در عملیــات والفجــر8 به عنوان مســئول تیم 

اضطراری بیمارســتان امام حسین)ع( انتخاب 
و مشغول کار شــد. او خوب می دانست این بار 
هم مثل عملیات های دیگر ممکن است دشمن 
جبهه ها را بمباران شــیمیایی کنــد. از این رو 
بیمارستان را مهیای پذیرش بیماران کرد. به آن 
روزها بر می گردد؛ »در حین عملیات مجروحان 
زیادی را آوردند. با کمک یکــی از برادرها پتو 
و لباس های آلوده را در کیســه زباله انداخته و 
برای سوزاندن به خارج از تهران فرستادم. غافل 
از اینکه همان موقع آلوده شــدم. بعد از مدتی 
جراحاتــی روی بدنم دیدم. ابتــدا تصور کردم 
آلرژی است اما بعد از مدتی بیماری  ام عود کرد. 
آن وقت بود که پی بردم شیمیایی شده ام. تا به 
حال چندین بار مورد جراحــی قرار گرفته  ام اما 
تأثیر زیادی ندیــده ام.« ترابی هر از چند گاهی 
حالش بد می شود و در بستر بیماری می افتد. با 
اینکه جراحت ها هر از چند گاهی سر باز کرده و 
دردش مضاعف می شود اما او سعی کرده خود را 
سرپا و مقاوم نگه دارد. برای همین مثل روزهای 
جوانی همچنان فعال اســت و مرتب به عنوان 

راوی جنگ راهی مناطق جنگی می شود.

وقتی »خاطرات ایران« کتاب شد
به همت دفتر ادبیات و هنر مقاومت حــوزه هنری، روایت این 
تکنیسین بیهوشی از روزهای دفاع مقدس در کتاب »خاطرات 
ایران« توسط سوره مهر منتشر شده است. این کتاب که شیوا 
سجادی آن را تدوین کرده، شرح کاملی است از زندگی ایران 
ترابی که اوج جوانی اش را در بیمارســتان های مناطق جنگی 
گذرانده است. بخش های ابتدایی کتاب، شامل خاطرات دوران 
کودکی او در دهه های 30تا 50 اســت که بیشتر تلاش های وی 
برای کسب تخصص در زمینه مامایی و کمک به زنان روستایی 
بوده اســت. ایران ترابی جزو نخستین گروه پزشکی ای بود که 
به مناطق جنگی اعزام  شد. شرایط سخت جنگ از ایران ترابی 
یک تکنیسین بیهوشی زن می سازد. در روزهای آغازین جنگ 

تحمیلی، ایران ترابی که حدوداً 24ســاله بود داوطلب رفتن به مناطق مورد هجوم می شود؛ 
روزهایی که هنوز برنامه دفاعی منسجمی برای مقابله با این حمله ددمنشانه نبوده است. کتاب 
حاضر در 22فصل تنظیم شده و صفحات پایانی شامل عکس هایی است که در واقع گزارش 
تصویری کوتاهی از فعالیت های ایران ترابی در دوره جنگ به دست می دهد. در بخش هایی از 
کتاب می خوانیم: »آن زمان برای نخســتین بار بود که عراق از بمب آتش زا استفاده می کرد. 
جنازه دو نفر را که با این بمب به شهادت رسیده بودند به سردخانه بیمارستان شوش آوردند. 
من دوربین داشــتم و از بعضی از مجروحان و شــهدا که به نظرم خیلی خاص بودند عکس 
می گرفتم. آقای شاهین و همکارش، تکنیســین های بیهوشی پیش من آمدند. گفتند خانم 
ترابی دوتا جنازه آورده اند که بمب آتش زا خورده اند. این قدر که از شجاعت ات می گویند، اگر 

جرأت کردی برو از این جنازه ها عکس بگیر.«

مکث

شهره کیانوش رادگپ
روزنامه نگار

تردید پیش از عملیات فتح المبین 
مرتضی قربانی از فرماندهان 
ارشد ســپاه پاســداران در 
کتاب »در مســیر پیروزی« 
دربــاره تردیــد پیــش از 
عملیــات فتح المبین چنین 
گفته اســت:»ما در عملیات 
طریق  القدس الحمدلله خوب 
جنگیدیــم و عملیات مــان 
موفقیت آمیــز بــود. در این 

عملیات، نیروهای دشــمن را عقب زدیم و عده زیادی هم 
اسیر گرفتیم...همان زمان، سؤالاتی ذهن بعضی از دوستان 
را مشــغول کرد؛ ازجمله اینکه در این جنگ - جنگی که ما 
در آن حقیم و آنها باطل  اند - یک عده مســلمان دارند با هم 
می جنگند و از هر دو طرف هم کشــته می شوند. عده ای از 
برادرها که این سؤال برایشان پیش آمده بود، توی جلسات 
خودمان آن را مطرح می کردند و جواب هایی هم به آنها داده 
می  شد، ولی قانع نمی  شدند. در واقع افرادی که مخالف خط 
امام و جهاد بودند، شک و تردید در رزمندگان و فرماندهان 
ایجاد می  کردند و دلایل شرعی هم می آوردند. بهترین تصمیم 
را محســن رضایی گرفت و قرار شد که خدمت حضرت امام 
برویم... حضرت امام در پاسخ سؤال آنها فرمودند: »ای کاش 
من هم یک پاسدار بودم! شما با تدبیر، تفکر و تعقل کارها را 
انجام بدهید. چه کشته شوید و چه بکشید، پیروزید و اسم 
تک  تک این شهدا و رزمندگان در طومار زرین امام حسین)ع( 
ثبت و ضبط شده است. پس به جبهه بروید و مقابل دشمن 
محکم بایستید.« بعد از جلســه، بچه ها دور امام )ره( جمع 
شدند و ســر و صورت ایشان را غرق بوســه کردند. آنجا به 
برادران ارتش و سپاه واقعاً حس روحانیت خاصی دست داد.« 

 پخش فصل جدید 
»جنگ دوست داشتنی« 

مجموعه تلویزیونی »جنگ دوست داشــتنی« 
در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه نسیم مهمان  
خانه ها شد. این مجموعه، محصول گروه مستند 
بنیاد فرهنگی روایت فتح است که فصل اول آن 
در ایام نوروز سال 1400 به میزبانی اصغر نقی زاده 
پخش و با استقبال قابل  توجه مخاطبان روبه رو 
شــد. این مجموعه گفت وگو محور به خاطرات 
شیرین و طنز رزمندگان دفاع مقدس می پردازد 
و فصــل جدید آن بــا حضــور مهمانانی، چون 
سیدمسعود شجاعی طباطبایی، جواد مجلسی 
راد، علی مســجدی، رضا صراف و سعید تاجیک 
تولید شده اســت. این برنامه به تهیه کنندگی و 
کارگردانی حســین همایون فر از اول ماه مبارک 
رمضان هرروز ساعت 22:30 روی آنتن خواهد 
رفت و تکرار آن روز بعد و در ساعات 3:30 بامداد 
و 10:30 پخش خواهد شــد. در توضیح عنوان 
این مجموعه آمده اســت: »هیچ جنگی دوست 
 داشتنی نیست، اما آدم  های جنگ  گاهی دوست 
داشتنی هستند، هیچ سربازی عاشق جنگیدن 
نیست، اما وقتی دفاع از خاک باشد جنگیدن هم 
گاهی دوست داشتنی است. هیچ دورانی سراسر 
دوست داشتنی نیست، اما توی مرور خاطرات، 
گاهی حتی جنگ هم دوســت داشــتنی است. 
»جنگ دوست داشــتنی« قصه خاطرات شاد و 

شوخی های پشت جبهه است.«

برگی از یک کتاب

خبر

مژگان مهرابی؛  روزنامه نگار

ســاعات بازدیــد از مــوزه ملــی انقــاب 
اســامی و دفاع مقــدس در مــاه مبــارک 
رمضــان تغییر کــرد. علیرضا عســگری، 
مدیــر روابط عمومــی و امــور بین الملــل 
موزه ملی انقاب اسامی و دفاع مقدس 
اظهار داشــت: این مجموعــه در این ماه 
از ســاعت ۹ تا ۱۸ پذیرای عاقه مندان و 
بازدیدکنندگان است. در دیگر ایام سال 
ساعت کاری موزه از ساعت ۸صبح تا ۱۷ 
بود که در  مــاه مبارک رمضــان این زمان 
تغییر می کنــد و آخرین ســاعت پذیرش 
ســاعت ۱۸ خواهد بود. عاقه مندان به 
بازدید از این مجموعــه می توانند در  ماه 
مبارک رمضــان همه روزه از ســاعت ۹ تا 
۱۸ به نشانی میدان ونک - بزرگراه شهید 
حقانی - انتهای خیابان ســرو - روبه روی 

پارک طالقانی مراجعه کنند. 
دفاع پرس
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محمدمهدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی در بازدید از موزه عبرت 
تهران از تندیس 4مبارز انقاب اســامی 
ازجمله مرضیه دباغ، فخرالدین حجازی، 
مرتضی لبافی نژاد و آیت الله ربانی شیرازی 
رونمایی کرد. در حاشــیه ایــن بازدید وزیر 
فرهنــگ از ۸عنــوان کتــاب »چشــم های 
آشــنا«، »آن ســال های زمســتان«، 
»ســازمان بی نــام«، »پیــروزی در ســایه 
شکســت«، »افعی در جقه همایونی«، 
»آرام نمی گیریــم« و 2کتــاب در حــوزه 
کودک »فردا خواهد آمد« و »مرد سنگی 

و مرد مهربان« رونمایی کرد.
تسنیم

4

نقل قول خبر

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

عارضه شیمیایی؛یادگار 
پرستاری در جبهه

گفت وگو با ایران ترابی، جانباز شیمیایی 
که روزی امدادگر جنگ بوده است


